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Abstract 

Suhrawardi posits that genuine wisdom remains constant across time and space, referring to it as ‘Khaleda 
wisdom’ or ‘eternal wisdom’. In accordance with this belief, he draws upon ancient rituals and wisdom, such 
as the ritual of love. This study re-examines the influence of the ritual of love on Suhrawardi's philosophies, 
focusing on the role of love within his ontological system. It explores the concept of creation through the lenses 
of love and violence, illuminating the significance of Khaleda's wisdom. Suhrawardi's inclination towards 
Khaleda's wisdom led him to incorporate notions such as love, Horakhsh, and Khare Kiani into his philosophy. 
He argues that the pure truth has been revealed with diverse interpretations among various ethnicities and 
nations. Suhrawardi perceives himself as the intellectual heir of sages hailing from Iran, Greece, ancient Egypt, 
and other cultures. With the guidance of Islamic teachings, he endeavors to communicate the historical, unified 
truth that has been subject to myriad interpretations throughout the ages, contextualizing it within the 
framework of his era. 
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Introduction  

Suhrawardi maintains that wisdom is an eternal and singular concept that has manifested itself differently 
among various cultures and tribes. This belief is evident in his works, as he integrates symbols and rituals from 
diverse traditions, including Mithraism. Scholars have acknowledged the influence of Mehr’s beliefs in 
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Suhrawardi's writings. 
Corbin (2003, 2005), for instance, highlights Suhrawardi's use of elements from Mehri rituals, such as 

Khereh Kiani. Similarly, through the analogy between the sun and fire, Dinani posits that the rational soul is 

akin to the brother of fire in this world. It is worth noting that the sages of Ishraqi, or the companions of light, 

are followers of Mehr and are associated with the tradition of sun worship in Iran. Alikhani's efforts to align 

the verses of Monas al-Ashaq with the content of Mahricht further underscore the links between the Mehr 

ritual and Suhrawardi's ideas. 

This research aims to elucidate the connections between the Mehr ritual and Suhrawardi's philosophy, 

focusing on the role�of the term ‘Mehr’ in Suhrawardi’s thought and how it informs his understanding of 
cosmic order and creation. The resemblance between the ancient God Mehr Izad and Suhrawardi's Horakhsh 

is examined through the lens of Khalede wisdom. 

Suhrawardi's philosophical system is not merely an eclectic compilation of wisdom from different sources. 

Instead, his approach, as interpreted by Gannon, allows for the employment of universal symbols without 

subscribing to eclecticism. Consequently, Suhrawardi establishes a philosophical system that reconciles 

diverse wisdom within the context of Khalede wisdom. 

 

Materials and Methods 

This qualitative research adopts a historical approach to investigate the application of ancient symbols and 

concepts across various cultures. The study employs a descriptive-analytical method, relying on a thorough 

examination of library resources for data collection and analysis. 

 

Research Findings 

In Suhrawardi's philosophical works, the interpretation of Horakhsh and Mehr Izad presents a fascinating 

duality. At times, Horakhsh is viewed as the physical sun, while at other times, it symbolizes the spiritual 

essence embodied by the sun. Similarly, Mehr Izad is sometimes equated with the sun itself and at other times 

with the manifestation and spiritual essence of the sun. This dual interpretation suggests a deep connection 

between these concepts. 

The parallel treatment of Horakhsh and Mehr Izad in Suhrawardi's writings underscores the philosophical 

affinity between these two ideas. They both serve as conduits for the transmission of divine light to those who 

possess the receptivity to receive it. This shared function highlights the resonance between these concepts in 

the cultural contexts of ancient Iran and Islamic Iran, where they play pivotal roles in facilitating the 

communication of divine enlightenment to deserving individuals. 

 

Discussion of Results and Conclusion 

Suhrawardi’s ontology system is grounded in love and violence, and he has elucidated creation through the 

lens of love. He is influenced by the teachings of love worship in various instances such as Hoorakhsh's 

Niayesh, Kian Khereh, and giving up God's light by Mehr Izad, along with allegorical stories centered around 

the Sun. 

Furthermore, as Suhrawardi believes in Khaleda's wisdom, it becomes imperative to reassess the parallels 

between Suhrawardi’s doctrines and the tenets of Mithraism in light of Khaleda's wisdom. For instance, 

according to the principles of Khaleda's wisdom, the light of Khereh Kiani corresponds to Wilayat in Islamic 

philosophy and mysticism, which is rooted in the Quranic texts and Islamic traditions. The application of this 

concept from ancient civilizations to the Islamic world can only be explicated through Khaleda's wisdom. 

In addition, in Hoorakhsh’s the Great's Prayer and the Khara Kiani theme, we encounter universal concepts 
that transcend religious boundaries and are not confined to a specific group. These are timeless ideas that have 

been practiced and interpreted throughout history by divine guardians and sages. 

Suhrawardi, with a deep-seated rationality rooted in Iranian philosophical history, serves as a meeting point 

for diverse ideologies and wisdom traditions. He draws upon ancient Iranian, Greek, and Egyptian rituals and 

wisdom, as well as Islamic knowledge. While he incorporates elements of Mithraism in his wisdom of 

illumination, albeit not explicitly stated in his works, the presence of these teachings indicates their 

embeddedness in the traditions, customs, and subcultures of his era. 
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 چکیده

ها امری ها و مکان)حکمت جاویدان، جاویدان خرِد( معتقد است حکمت حقیقی در همۀ زمان سهرودی براساس حکمت خالده

ساس ست. بر همین ا ستی  هاییینها و آسهروردی از برخی حکمت ،واحد ا ست. در این بپیش از خود مانند آیین مهرپر هره برده ا

سئله جایگاه  یرپژوهش با نگاهی دوباره به تأث سهروردی، م ستی بر آراء  ست« مهر»آیین مهرپر سییدر نظام ه سهروردی و تبیین  شنا

رایش به گنشان داده شده است سهروردی براساس  ،است. همچنین شدهآفرینش براساس مهر و قهر در پرتو حکمت خالده بررسی 

ستفاد یر مختلف در ه کرده و معتقد است حقیقت واحد با تعابحکمت خالده از مفاهیمی همچون مهر، عشق، هورخش و خره کیانی ا

و در سایه تعالیم اسلامی  داندییونان و مصر باستان و ... م ودار حکمای ایران ها ظهور کرده است. او خود را میراثمیان اقوام و ملت

 د.نکزمانه خویش بیان  را در قاب است ده است حقیقت واحد که در طول تاریخ با تعابیر گوناگون مطرح شدهکرتلاش 

 

 کلیدی هایواژه

 مهر، سهروردی، حکمت خالده، هورخش، خورشید، کیان خره
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 مقدمه

ستانی جهان بوده ینترآیین مهر از کهن ست ادیان با  هک ا

ها ظهور یافته به انحاء گوناگون در میان برخی اقوام و ملت

استتت. مهر با الفاظی مترادا از قبیع عشتتق و محبت، نور و 

 روشنایی و خورشید میان اقوام شناسایی شده است.

 مهر: همعنای لغوی واژ -الف

آن میترا در فرهنگ ایرانی و ستتتایر  یشتتتۀمهِر و ر ةواژ

استتت و پرکاربردترین  ها به معانی مختلفی به کار رفتهستتنت

 (1342 ،)تبریزیین شرح است ه اآن ب

در ادبیات فارستتتی به معنای خورشتتتید به کار رفته  –1

 است.

و رفیق و  کنندهیاریگاهی به معنای محبت و عشتتق،  –2

 . رودیهمدم به کار م

که کهن –3 ها  متن دینی جهان محستتتوب  ینتردر ودا

 به معنای پروردگار روشتتنایی و فروم معرفی شتتده شتتود،یم

 است.

 واژه میترا مترادا است با کلماتی مانند: ،بنابراین

 مهر و محبت و عشق -1

 خورشیدنور و روشنایی و  -2

 باورهای آیین مهر: -ب

و بنیادیترین عناصتر انممن میترایی، فر  ینتراز مهم یکی 

استتاطیری گاوهای  یهایا خورَنِهَ استتت که گاهی در داستتتان

سته هستند شای ستان  ؛متعددی عامع انتقال فر به افراد  مانند دا

و گاو با خوردن بوته،  است نی نشسته ۀفریدون که فر در بوت

و درنهایت فر از مادر به  کندیمادر فریدون منتقع م فر را به

. یکی دیگر از این اساطیر گاو وهَمرَگا، عامع رسدیفریدون م

ست. نمون سر فرانک ا ستین پ  ،دیگر ۀانتقال فر فریدون به نخ

با توجه به  انتقال فر ازطریق گاو مقدس به زرتشتتت استتت.

 باید گفت:یکی از ارکان آیین مهر استتت، « گاو مقدس»اینکه 

سناد و دلایع ارتباط مهم  ةاین نحو ارتباط گاو و فر ، یکی از ا

البته در  ؛(263 ، ص.1381 ،رضتتی) فر و آیین مهری استتت

شت که یکی از  ست، از فر ترمهممهری ستی ا ین منابع مهرپر

مهریشت، مهر که ایزد  16براساس بند  سخن گفته شده است.

با فر و پادشتتاهی استتت.  ةمعطی و بخشتتند ،جنگمویان بوده

پادشتتتاه برای ستتتلطنت الهی نیاز به کیان خره توجه به اینکه 

سته  خرهیاندارد، مهرایزد، هم ک شای شاهی را به فرد  و هم پاد

 . کندیاعطاء م

گاهی در فرهنگ ایران قبع از استتتلام، فر  ،بدین ترتیب

پادشاهان برخی به  دسو گاهی توسط گاو مق مهرایزدتوسط 

و شخص زرتشت رسیده است؛ پادشاهانی که قبع از زرتشت 

از جمشتتتید، فریدون،  ندااند عبارتبه فر دستتتت پیدا کرده

 . خسرویو ک سیاوشیگرشاسب و ک

گفت برخی از باورهای مهری  توانیمصورت مختصر به

 از:  نداعبارت

ستند که با لفظ پیر  -1 عابدان مهری، همان مغُان مهری ه

مثابه دند. پیر در آیین مهرپرستی بهشمیو مرشد نیز شناسایی 

سخت، در جهاد با نفس  هاییاضتانسان کامع است که با ر

سُکرآور و غسع و  ،پیروز شده است. همچنین نوشیدن گیاه 

ست سالک، برای عروج و ش ضت  شو و تحمع رنج و ریا و

ول به مرتبه انستتتان کامع بوده و قربانی گاو و خوردن وصتتت

گوشتتتت قربانی تمثیلی برای نمایش جهاد با نفس و پیروزی 

تواند تمثیلی از نفس به حستتاب آید و یمگاو  بر آن استتت.

به  آن عنوان جهاد با نفس و غلبه برکردن آن بهرو قربانیازاین

ستی اختصاص آید. مسئله قربانی گاو تنها به مهرپریمحساب 

استتلام نیز به ندارد، در ادیان دیگری همچون یهودی و حتی 

 67طور نمونه، در آیه این موضتتوا اشتتاره شتتده استتت؛ به

ماجرایی از قوم بنی ستتتوره بقره به در ذکر  یع  استتترائ

شتتده اشتتارتی رفته کردن کشتتتهکردن گاو برای زندهقربانی

نور و خورشید  -2 .«م أن تذبحوا بقرهفان الله یامرک»است؛ 

ست. ایزدمهر به ینتراز مهم عنوان ایزد نمادهای آیین مهر ا

نور و روشنایی، معطی و بخشنده فر به پادشاهان و عارفان 

سان شاهان کیانی مانند  یهاو ان ست و برخی پاد سته ا شای

در دین  اند.، فر را از مهر دریافت کردهخسرویفریدون و ک

سلام نیز به موضوا نور تأکید شده است و حتی خداوند  ا
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الله نور الستتماوات و الار  »به نور مماثلت یافته استتت؛ 

صر مهم آیین مهر،  -3(. 35نور، )...« مثع نوره  از دیگر عنا

نور ایزدی یا همان خره است که به اشکال مختلف به افراد 

در ادیان مختلف این موضتتوا در . یابدیم شتتایستتته انتقال

شابه به آن با عنوان ولایت  قالب تقرب به مقام خداوند و ت

 وجود دارد.

 

 :یقتحق یشینهمسئله و پ یانب

که است سهروردی معتقد است حکمت امر واحدی بوده 

در اقوام مختلف با تملیات گوناگون ظهور کرده و شتتتاید به 

ثار خود از  یع در آ باورهای اقوام مختلف همین دل مادها و  ن

 شودیاستفاده کرده است. با بررسی آثار سهروردی روشن م

و از باورهای مهرپرستتتی نیز در آثار خود بهره برده استتت و ا

تأث ثار  یربرخی پژوهشتتتگران نیز  های مهری را در آ باور

کربن ستتتعی دارد  ،اند؛ برای نمونهستتتهروردی پیگیری کرده

سهروردی از  شان دهد  صر آیین مهری مانند خره ن برخی عنا

یا  (9 ، ص.1384 ،)کربنکیانی در آثارش بهره برده استتتت 

اینکه دینانی ازطریق شتتتباهت میان خورشتتتید و آتش، نفس 

 شودیو یادآور ماست ناطقه را برادر آتش در این عالم دانسته 

یا خورشیدپرستان حکیمان اشراقی یا اصحاب نور، پیروان مهر 

ند نانی قدیم ایران هستتتت  .(461 ، ص.1389 ،)ابراهیمی دی

بندهایی از رساله مونس است عالیخانی تلاش کرده  ،همچنین

شت تطبیق دهد  شاق را با محتوای مهری ، 1381 ،)عالیخانیالع

 .(1 ص.

با خوانشتتی نو از استتت در این پژوهش نیز تلاش شتتده 

پیوندهای آیین مهر و آراء ستتتهروردی، کاربرد واژه مهر در 

اندیشه سهروردی بررسی و بیان شود که او برای تبیین نظم و 

آفرینش عالم از مهر کمک گرفته استتت و همچنین شتتباهت 

وظایف مهرایزد باستتتتانی با هورخش ستتتهروردی، در قالب 

البته نباید پنداشت حکمت خالده  ؛شودیالده بیان محکمت خ

ست بلکه در مقام گردآوری از این روش  ،نوعی کار التقاطی ا

حکمت خالده با لحاظ  ،بنا بر تعبیر گنون. شتتودیاستتتفاده م

 یهاشرایطی، بدون ارتکاب به التقاط، اجازه استفاده از سمبع

 یو سپس در مقام داوری، نظام فلسف دهدیجهان شمول را م

 .(50-20، ص. 1374)گنون،  شودیگذاری مپایه

 یسهرورد یشهحکمت خالده در اند -1

فلستتتفه حقیقی یک حکمت جاودان استتتت؛ یعنی 

همیشتته بوده و هستتت و این جاویدان خرد یا حکمت 

شکوفا  صول آن  شده خالده در هر دین و تمدن طبق ا

 .(145، ص. 1386)گلشنی، ت اس

 ،اسلامی نیز براساس این نگرش –در فرهنگ ایرانی 

ست: حکمت حقیقی در همۀ زمان ها سهروردی معتقد ا

ها امری واحد استتتت. او قائع به حکمتی عتیق و مکان

که مانی  استتتت  یایی و ز محصتتتور در مرزهای جغراف

و ارو، ازاین؛ (494 ه، ص.1380 ستتتهروردی،) ماندینم

مطابق با حکمت خالده از  اشیشتتتهبرای ستتتاخت اند

مت فاوت و متنوعی  یهامصتتتتالح و حک مختلف، مت

سلام، عرفان و ...  ستان، ا ستان، یونان با همچون ایران با

  .(15-14 ، ص.1389 ،دینانی )ابراهیمی .بهره برده است

را به و و اختلاا عبارات ت»: نویستتتدیستتتهروردی م 

بازی نگیرد ... حقیقت، خورشید یکتایی است که ظهور آن 

شتتهر یکی  شتتود؛ی)فلکی( باعث تعدد آن نم یهادر برج

 .(6 ز، ص.1380 سهروردی،) «ها بسیارنداست و دروازه

معتقد استتت حقیقت یک چیز استتت که در ستتهروردی 

ست. بد صور و تملیات متفاوتی بوده ا ین طول تاریخ دارای 

حقایق حکمی مختص به زمان و قوم خاص نیستتتند  ترتیب،

د و ستتتایرین از نکه بعد از آنها، درهای ملکوت بستتتته شتتتو

شوند:  شته  سیدن به آن حقایق بازدا فلیس العلم وقفا علی »ر

ب الملکوت و یمنع المزیتتد عن قوم لیغلق بعتتدهم بتتا

پس علم مختص به یک قوم نیستتتت تا بعد از » ،«العالمین...

شتری از جهانیان از  شود و گروه بی سته  شان در ملکوت ب ای

 .(9 د، ص.1380 سهروردی،) «رسیدن به آن بازداشته شوند...

ن شیخ اشراق معتقد است در ایران باستااین، براساس 

از حکمت راستتتتین وجود داشتتتته استتتت  یانیز نمونه

یدیو م (128 ز، ص.1380 ستتتهروردی،) مت گو : حک

براساس حکمای ایران، یونان و مصر به وی رسیده است؛ 
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ق این، براستتتاس ند که را  یانیم ۀاو حل مان هانی  پادشتتتا

یدون و کی نا بر آموزهکیومرث، فر آیین  یهاخستتترو ب

واسطه قرار  ،مهر به آنان بخشیدهایزدمهرپرستی فرکیانی را 

انتهایی ستتتلستتتله حکمای  ۀحلق ،نیهمچن استتتت. داده

که قائع به نور  دهندیستتتهروردی را عرفایی تشتتتکیع م

 .(503-502 ه، ص.1380 سهروردی،)ولایت هستند 

شمندان علاقه ،روازاین شارحان و اندی سیاری از  مند به ب

شراق را دنبال سلامی و  ۀسهروردی، حوزه حکمت ا عرفان ا

ویژه عرفان مهری مسیر عرفان ایرانی به ۀعرفان اسلامی را ادام

ممتهدی معتقد استتت فلستتفه اشتتراق  ،برای نمونه دانند؛یم

قرائتی ویژه از عرفان ستتتنتی مردمان ایران زمین استتتت که 

)ممتهدی  خاص به تأملات فلسفی تمهیز شده است ۀگونهب

مرحوم رضتتتی نیز آیین مهری را یکی از  .(16 ، ص.1393

آبشتتخورهای مهم حکمت و عرفان در ایران، پس از ستتقوط 

 (.159 ، ص.1380 ،)رضی داندیساسانیان م

حکمت  یریگشتتتود هرچند در شتتتکعباید دقت البته  

سلام تا نظرات حکما شراقی از متون دین ا ایران، یونان و  یا

سهروردی در اخذ حکمت به  ،مصر باستان استفاده شده است

ست:  سنت تأکید ورزیده و مدعی ا سّک به کتاب و  لزوم تم

ا و ستتخنی که در کتاب خدا و ستتنت رستتول دعهرگونه ا»

شته ب ساقط شاهدی برای آن وجود ندا شد، از درجه اعتبار  ا

 .(39، ص. 1389)ابراهیمی دینانی، « است

 

 :یسهرورد یشهمهر در اند -2

بنیادین  یاخویش به رابطه ینیبستتتهروردی در جهان

توجه دارد که منشتتتأ تمام روابط دیگر استتتت. این رابطه 

استتت که میان نورالانوار و عقع اول برقرار  یاهمان رابطه

صتتورت زوج منظم استتت. این رابطه همه موجودات را به

 نامدیم« قهر و محبت»شتتتیخ این رابطه را  ؛استتتت کرده

 (.97 ، ص.1382 ،)کربن

در زبان فارسی همان « مهر» کندیسهروردی تصریح م

 :(2 ، ص.1381 سهروردی،) نویسدیاست. او م« عشق»

شق » شت، ع شناخت خود تعلق دا صفت که به  از آن 

 «پدید آمد که آن را مهر خوانند

 :کندیاز زبان عشق بیان مهمانما و 

چون در عرب باشتتم عشتتقم خوانند و چون در عمم »

محرک مشهورم و در زمین ه آیم مهرم خوانند. در آسمان ب

 .«مسکن معروفمه ب

محبت چون به »: نویستتدیمحبت م بارةستتهروردی در

« ‟العشتتق محبه مفرطه”غایت رستتد آن را عشتتق خوانند 

 .(13 ، ص.1381 سهروردی،)

شناسی خود نظام هستی کندیو تلاش ماین، ابراساس 

 اوند؛ کرا براستتاس قهر و محبت )ع عشتتق ع مهر( تبیین 

عشتتتق ع »هریک از انوار به انوار برتر از خود  نویستتتدیم

 :(137 د، ص.1380 سهروردی،)دارند « مهر

و فی ستتنخ النور الناقص، عشتتق الی النور العالی و فی 

 سنخ النور العالی قهر للنور السافع

مه م به و » : گیردیو نتی له من المح فانتظم الوجود ک

  «القهر

ازنظر ستتتهروردی موجود عالی به همان میزان که بر 

شراق م سافع ا سلطه و غلبه و قهر بر کندیموجود  ، دارای 

 :(65 ج، ص.1380 سهروردی،) وی است

اند و نفوس در قهر عقع افلاک در قهر نفوس منطوی»

و عقول در قهر معلول اول و معلول اول در قهر نور و 

 «ت بار خدای عز سلطانهعز

شتتناستتی وی براستتاس اشتتراق و نظام هستتتی ،بنابراین

براساس قهر و مهر  ،به تعبیر دیگر ؛عشق شکع گرفته است

 ریزی شده است.پایه

گیری قهر و مهر و نحوه شتتتکع بارةستتتهروردی در

ساس  سدیماین نظام عالم برا ج، 1380 سهروردی،) نوی

 :(104 ص.

اول نستتبتی که در وجود لازم آمد نستتبت جوهر قائم »

هاستتت و جمله نستتبت نستتبت امّ ینو ا یومبود با نور ق

را و  یومجوهر قائم عاشق است مر اول ق این. ینتریفشر

قهری که عاجز کند مر این  یومیتنور قه اول قاهر اوست ب

ند. پس این  طت ذات قیوم ک حا که ا قائم را از آن جوهر 
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 «.نسبت مشتمع است بر محبت و قهر..

ساس  کندیسهروردی همچنین تلاش م آفرینش را برا

شق تبیین  سدیو م کندع صفت  نوی سه  گوهر عقع دارای 

 :(7 ، ص.1381 سهروردی،)است 

یکی شتتتناخت حق و یکی شتتتناخت خود و دیگری »

 «شناخت آنکه نبود و پس ببود

از وجهی که به مبدأ خود نگاه کرد  نویستتدیستتپس م

حستتن پدید آمد و از وجهی که به خود نگریستتت عشتتق 

 او(. 7پدید آمد و از وجه سوم حزن پدید آمد )همان، ص 

در مبحث آفرینش عالم نیز به وجود ستته جهت در صتتادر 

 :(381 الف، ص.1380 سهروردی،) کندیین اشاره منخست

یافرید ملکی بود که آن را » عالی اول چیزی که ب حق ت

عقع اول خوانند ... و این ملک را ستته جهت بود که آن را 

سه پر خوانند: یکی به معرفت حق تعالی تعلق دارد و یکی 

 «ق داردبه معرفت خود و یکی به امکان خود تعل

ملک پدید آمد و از  ،از جهت نخست نویسدیسپس م

 جستتم فلک پدید آمد ،نفس و از جهت ستتوم ،جهت دوم

؛ با ترکیب سخنان شیخ (381 الف، ص.1380 سهروردی،)

 گفت:  توانیسه جهت فوق م بارةاشراق در

معرفت حق تعالی، علت حستتن استتت و حستتن  -1

 عالم عقول که از سنخ نور است.علت پدیدآمدن 

معرفت نفس، علت عشتتق استتت و عشتتق علت  -2

 پدیدآمدن عالم نفوس که از سنخ نور است.

معرفت به حالت امکان، علت حزن استتت و حزن  -3

 علت پدیدآمدن عالم اجسام که از سنخ ظلمت است.

ستتته عالم عقع، نفس و عالم اجرام را  این، براستتتاس

چنانکه  ؛شتتق و حزن دانستتتناشتتی از حستتن، ع توانیم

شاق م ساله مونس الع سدیسهروردی در ر ازنظر وی  نوی

سمان و زمین از پیوند حسن  اندعشق و حزن پدید آمده ،آ

 .(7 ، ص.1381 سهروردی،)

ستتتهروردی که عشتتتق و محبت را همان مهر  ،بنابراین 

استتت مستتئلۀ  براستتاس حکمت خالده تلاش کرده داند،یم

فاهیم با م مهر، عشتتتق و محبت تبیین  ی همچونآفرینش را 

سلامی کند؛ البته  ستفاده از عشق و محبت در عرفان ا الگوی ا

توجه بوده  درخوردیگر مانند مستتتیحیت نیز  یهاو فرهنگ

ست.  ست رابطه عشق با حسن و حزن، ا زرین کوب معتقد ا

)زرین  استتتت که در کلام صتتتوفیه نیز وجود دارد یارابطه

عرفای اسلامی  رسدیبه نظر م .(304 ، ص.1362 ،کوب

«  مهر»آنچه در ایران باستتتان در قالب کلمه ستته حرفی 

 ؛اندبیان کرده« عشتتق»بوده استتت را با کلمه ستته حرفی 

از عشتتق کبیر، عشتتق اوستتط و  القضتاهینع ،برای نمونه

 ، ص.1377 ،)همدانیعشتتق صتتغیر ستتخن گفته استتت 

نوی»در مولوی . (112-130 ث یز در« م مراتتتب  بتتارةن

شق م ۀگانهفت سدیع شق را عطار »: نوی شهر ع هفت 

در « ستتوانح»به نام  یاغزالی رستتاله ،همچنین«. گشتتت

تدای  از  «المعات»مبحث عشتتتق دارد. عراقی نیز در اب

کید أ: تنویستتدیوب م. زرین کنویستتدیمراتب عشتتق م

عرفان نصتتاری نیز بیشتتتر بر عشتتق و محبت و اشتتراق 

مانند تصتتوا استتلامی اتصتتال با استتت که غایت آن به

  (. 26 ، ص.1362 ،)زرین کوب خداست

 

 و هورخش یزدمهرا -3

سه  ست و نور در  ساس حکمت خالده، خدا نور ا برا

. بنا بر اندیشته کندیآتش ظهور منماد نفس و خورشتید و 

عنوان بالاترین مظهر اشتتراقی در عالم ظاهر، خورشتتید به

روشتتنایی و فروم ایزدی در عالم محستتوس گرامی داشتتته 

استتتت. حکیم اشتتتراقی ستتتهروردی نیز در نیایش  شتتتده

شید پرداخته  شت خور شت و گرامیدا هورخش به بزرگدا

نده یا، ز ند گو خداو ، استتتت. ستتتهروردی هورخش را 

اعظم خوانده و جایگاه ویژه برای  کواکب، نیر ینترتابنده

آن قائع شده است. نیایش هورخش یادآور نیایش خورشید 

که میان  ییهاها و خرده اوستتتا استتت. شتتباهتدر یشتتت

 یشتتۀخورشتتید یا هورخش و آتش وجود دارد، مبنای اند

تحستین و  یدةاستت که آتش را نیز به د شتدهستهروردی 

و تصتتترا آن را در عالم مادی با  یررد و تأثنگمیتکریم 

صرا نفس ناطق سه  ۀتدبیر و ت سانی در ولایت بدن مقای ان
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منظور از آتش، آتش مادی  رستتتدیالبته به نظر م کند؛یم

ست.  ؛نیست آتش را  اوبلکه وضوح نور و تملی خدایی ا

و آن را برادر نفس ناطقه  داندیصتتتغرای خداوند م یفۀخل

حقیقت نفس ، دلیعته استتتت؛ به همین در این عالم دانستتت

ناطقه را نور اسفهبد )سپهبد ناسوت( دانسته و نظام اشراقی 

 ،)ابراهیمی دینانی خود را با نفس نوری آغاز کرده استتتت

 .(463-461 ، ص.1389

ساس سرنوشت هورخش و  این، برا شباهت  در توضیح 

گفت: مهرایزد باستانی خدای نور و روشنایی  توانیایزد مهر م

شید و آتش در میان  ست و همین زمینه را برای تقدس خور ا

شراقیون فراهم  شده کردهگروهی از ا سبب  ست و  گاهی  ا

ست؛ تا جایی  شیدی ا سم خور شود مهرایزد همان ج گمان 

که است تنیدگی میان خورشید و آیین مهر وجود داشته درهم

خانی مانند استتترابون، ایرانیان باستتتان را اندیشتتمندان و مور

خدای  ینترکه بزرگدرحالی ؛اندخورشیدپرست معرفی کرده

ست و در این  ینندةایرانیان که آفر شید )نور( ا همه چیز بوده 

 ، ص.1386 ،)کومن میان خورشتتید تنها بازتابی از آن استتت

: اگر مغان عهد ستتاستتانی نویستتدیکریستتتینستتن نیز م (.16

بلکه در  ؛، منظور آنها هور نبوده استپرستیدندیخورشید را م

ستش م« مهر»حقیقت  سن کردندیرا پر  .(102 ، ص.1380 ،)

قدند ایزدمهر  عاصتتتر ایران نیز معت ندیشتتتمندان م برخی از ا

 ملکوت خورشید است:

ستتت و در مهریشتتت مهر خدای آیین مهرپرستتتی ا -1

و باطن و ملکوت  شتتتودیعنوان یکی از ایزدان ستتتتایش مبه

  .(1 ، ص.1381 ،)عالیخانی رودیخورشید به شمار م

، 1392)احمدی،  مظهر ایزدمهر استتت ،خورشتتید -2

 .(47ص. 

البته معین معتقد است که ایرانیان ابتدا خورشید و مهر را  

دلیع تشتتتابه برخی از اما به دانستتتتند؛یدو ایزد جداگانه م

، 1387 ،)معین اندوظایف، آنها را پس از مدتی یکی انگاشتتته

 .(150 ص.

هورخش نیز در کلام مفستتران دچار همان ستترنوشتتت 

و گاهی گمان رفته که همان جستتتم  استتتت مهرایزد شتتتده

شده  ست و گاهی گمان  ست خورشیدی ا که چنین نیست. ا

هورخش  نویستتدیشتتهرزوری در شتترح حکمت الاشتتراق م

ست شهریر ا سم  ست که طل شید به زبان فهلویه ا  همان خور

  .(376 ، ص.1380 ،)شهرزوری

ست هورخش روح  ستدینانی معتقد ا شید ا  انیت خور

کربن نیز معتقد استتتت  .(461 ، ص.1389 ،)ابراهیمی دینانی

 یدخورش ۀمعرا فرشت»بلکه  ؛هورخش جسم خورشید نیست

 یفشان کوکبهمان جسم شعله یتیاست که ظاهرش در علم گ

هورخش  بنابراین، ؛(193 ، ص.1358 ،)کربن «است یدخورش

بنا  .(195 ص. )همان، آفتاب است ۀوجودی روحانی و فرشت

بر تفسیر مشهور ایزدمهر و هورخش هر دو فروم و روحانیت 

ستتتایش ستتهروردی از هورخش و  توانیآفتاب هستتتند و م

به « ایزدمهر»به  اوستتتوی آن را در حقیقت توجه به اونیایش 

 شمار آورد. 

البته باید توجه داشتتتت براستتتاس آموزه حکمت خالده  

عنوان مظهر خدای مختلف به یهاخورشتتتید در اقوام و ملت

که خدا در این به توجه بااحترام بوده است.  شایستۀ ییروشنا

 کند،یحکمت خالده نور استتت و در نماد خورشتتید ظهور م

ظر ستتالک معطوا به گفت: در ستتتایش خورشتتید ن توانیم

 ستایش خدای تبارک و تعالی است.

 

 یسهرورد یشهدر اند یانیخره ک -4

سهروردی در آثار خویش به خره کیانی اشاره کرده است 

مادی لوح ا ؛(156 د، ص.1380 ستتتهروردی،) و در الواح ع

فریدون و از پادشاهانی مانند  چهارم از خره کیانی سخن گفته

اند. که دارای این موهبت الهی بوده است نام برده خسرویو ک

و النور المعطی للتأیید الذی تأتلق به النفّس، »: نویستتتدیاو م

یسمیّ فی لغتهم )قدماء الفرُس( خرُه و ما یختصص بالملوک، 

یان خرُه که موجب » ؛«هو ک ید  تأی نده و موجب  طاکن نور اع

)حکمای قدیم ستترزمین ، در زبان شتتودیدرخشتتش نفس م

صاص  ست و آنچه از این خره اخت شده ا فارس( خرُهّ نامیده 

شاهان م سهروردی، « شودی، کیان خرُهّ نامیده میابدیبه پاد (

و  دانتتدیو کیتتان خره را نمتتاد الهی ما .(97 ز، ص.1380
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: خره نوری استتتت که از ذات خداوندی ستتتاطع گویدیم

. یابندیریاستتت و برتری م یکدیگرو مردم بدان به  شتتودیم

شاهی( حکمت »: گویدیسهروردی در پرتونامه م هر که )پاد

 ةاو را خر کندبداند و بر نیایش و تقدیس نورالانوار مداومت 

سوت،  شند و بارقی الهی او را ک کیانی بدهند و فر نورانی بخ

شود عالم را و او را از  شاند و رئیس طبیعی  هیبت و بهاء بپو

عالم الهی )اعلی( نصتترت رستتد و ستتخن او در عالم علوی 

 سهروردی،) «مسموا باشد و خواب و الهام او به کمال رسد

  .(81ج، ص. 1380

سهروردی دربار خره کیانی، متناظر با بخشی از  ةعبارات 

 (:503-485 ، ص.1370 ،)دوستخواهزامیاد یشت است 

]فری[ که از آن امشتتاستتپندان استتت ... که از آن ایزدان 

شیانت سو ست ... فری مینوی و جهانی و  های زاده و نزاده ا

 ود ...که از آن تهمورث زیناوند ب

 که دیر زمانی از آنِ جمشید خوب رمه بود ...

 این فر ]از جم گسسته[ را فریدون گرفت ...

 این فر ]از جم گسسته[ را گرشاسب نریمان بر گرفت ...

 خسرو بود ...]فری[ که از آن کی

 ]فری[ که از آن زرتشت اشَون بود ...

ایران باستتتتان  یهامتناظر با آنچه در نوشتتتته بنابراین،

آمده، ستتهروردی از خره کیانی به دفعات در آثار خود نام 

علت ایماد حالات والا برای نفس  اوبرده استتتت و ازنظر 

شریف نورانی ازطریق  شاه حکیم، ارتباط با موجودات  پاد

ست. راه ارتباطی  شید ا ست ا این نیزنیّر اعظم یعنی خور

ضت و جهاد که پادشاه از راه کسب حکمت و کمالات، ریا

 کندبا نفس، خود را برای دریافت چنین روشتتتنایی آماده 

  ؛(504 ه، ص.1380 سهروردی،)

توجه سهروردی به پادشاهان ایران رسد یمچنین به نظر 

ند  یان مان باستتتتان اعم از پیشتتتدادیان مانند فریدون و کیان

نوعی گرایش که پادشتتاهانی دارای فر هستتتند به خستترویک

حکمت اشتتراق، به آیین مهر را ذیع اندیشتته حکمت خالده 

 .کندیتأیید م

خورهّ، معادل فارستتی  ةمفهوم واژ»: نویستتدیکربن نیز م

 أاوستتتتایی همان فرخنده نور، آتش ملکوتی و منشتتت ۀخوارن

شرق» ست« معرفت  شراق «. ا شیخ ا ست: به نظر  او معتقد ا

، 1384 ،)کربن اق استتتمنابع خوارنه )فر(، همان منابع اشتتر

مه م (9ص.  یب نتی بدین ترت ما»که  گیردیو   هاییهبن 

 .(22 ص. )همان، «است میترائیسم در اشراق ظهور کرده

ست:  ،همچنین صلی ممرد و « خوره»دینانی معتقد ا که ا

معقول استتت، صتتورت مثالی و مینوی و کمالات خاص دین 

پذیر است و به صور میترایی است. این اصع ممرد تشخص

چون نور و برخی مواقع همگاهی  شتتتود؛یگوناگون ظاهر م

ابراهیمی ) پیونددیمانند چیزی نامشخص به اشیا و اشخاص م

 .(431 ، ص.1389 ،دینانی

صلی آیین مهر و از ارکان  بنابراین، صر ا خره کیانی از عنا

خرُهّ و  ةشده از دو واژمهم فلسفه اشراق سهروردی و ترکیب

کیانی است. خرهّ در اشکالی چون فره یا فرَ به کار رفته که به 

اوستتتتایی  ةاستتتت که از واژ معنای شتتتکوه و زیبایی و نور

xvarenah  خورَنهَ مشتتتق شتتده و در زبان پهلوی )فارستتی

به کار رفته استتت.  xvarr(ah)و  farr(ah)صتتورت میانه( به

 ةاما واژ شتتود؛یصتتورت فره به کار برده مامروزه این واژه به

کیانی به معنای مطلق پادشاهی است. خره یا فره دارای مراتب 

شکیکی در مراتب م صورت فره آریایی ختلف موجودات بهت

ها، فره ایزدی و ... استتت. در )ایرانی(، فره موبدی، فره انستتان

به دو شتتتکع بیرونی )آفاقی( و درونی  وجود انستتتان، فره 

خره  هاییژگی. یکی از وکندی)انفستتی( ظهور و نمود پیدا م

این استتت که تنها انستتان کامع به خره کیانی )ایزدی( دستتت 

و بدین گونه به پادشتتتاهی و ولایت بر مردم خواهد  یابدیم

سیر علم و  شکع اک ست که به  سید. در حقیقت این خرُه ا ر

تا صاحب ولایت و پادشاهی  شودیقدرت به شخص افاضه م

 .(1391 انواری،) شود

 

 واسطه انتقال فر به افراد فرهمند -5

و بنیادیترین  ینترمهرپرستی، یکی از مهم یهابنا بر آموزه

ستان ست که در دا صر انممن میترایی، فر یا خورَنِهَ ا  یهاعنا

استتاطیری گاوهای متعددی عامع انتقال فر به افراد شتتایستتته 
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 ةکیدکنندأهستند. فر و گاو هر دو از عناصر مهم آیین مهر و ت

 مهری هستند. یهاآموزه

ند مهریشتتتت  مان تأخر  فر، که  خوانیمینیز مدر متون م

سزاوار برای مهری است که شهریار تمام کشورهاست. مطابق 

ند  هان ایزدمهر استتتت؛  66با ب از یشتتتت دهم، فر از همرا

شت( مهر از فر مزدا  67در بند  ،همچنین شت دهم )مهری از ی

از همین یشتتت میترا  16آفریده برخوردار استتت و مطابق بند 

شند شند ةهم بخ ستشهر ةفر و هم بخ فر  بنابراین، ؛یاری ا

سطبه سپس به  ۀوا شدادی و کیانی و  شاهان پی ایزدمهر نیز به 

 .رسدیزرتشت م

در اوستتتا )زامیاد یشتتت یا همان کیان یشتتت(  ،همچنین 

شدهبه سخن گفته  شاهانی  صع از پاد که موهبت  صورت مف

است و در آنما با انوا خوارنه )فر( در  شده الهی نصیب آنان

 :هستندیم که در سه طبقه به شرح ذیع اعالم ماده مواجه

نور فرهی آریایی )ارِیان هن خوارنه( که نور پهلوانان  –1 

 آوران حماسی ایران است.و رزم

نور فرهی ستتتلطنتی )کوانم خوارنتته( کتته حتتامی  –2 

 شهریاران کیانی است.

تشتتت که این نور برخوردار از نور فرهی خود زر –3 

، 1384 ،)کربن ویژگی قداستتتت و معنویت روحی استتتت

  .(13 ص.

 ةدهنددر هریک از این طبقات یک عامع واستتط و انتقال

نور وجود دارد که با توجه به محتوای مهریشتتتت، مهرایزد 

 باستانی به طرق مختلف عامع انتقال نور است.

اشتتراق نیز در ماهیت خره، ارتباط آن با موجودات شتتیخ 

نورانی آستتتمانی و اثرات آن در روح و نفس افراد و چرایی 

تعظیم و بزرگداشتتتت امم مختلف نستتتبت به خره را چنین 

و إن اعتدل و کثر فیه حصتتته هیئات النور »... : نویستتتدیم

صاحب هیبهٍ  سیدّ النیرّ الاعظم، فیکون ملیکا معظما  ساطه ال بو

و اذا «. کیان خرُهّ»علمٍ و فضیلهٍ و اقِبالٍ، و هذا وحدهُ یُسمی و 

تمّ هذا کان من اشرا الاقسام لما فیه من الاعتدال النوری مع 

و اگر « ».... انّ النیر الاعظم فیشتتماه جمیع الخلستتات الکبیره

)ارتباط با عالم روشتتنایی( در حالت اعتدال باشتتد و دریافت 

نی از یهتتابخش نورا ترین آقتتای طریق بزرگاشتتتکتتال 

بخش )خورشتتید( ازدیاد یابد، پس چنین پادشتتاهی به نورانی

ضیلت و اقبال نائع م ،دانایی ،ابهت ،بزرگی ؛ چنین شودیف

)اما( زمانی که  شود؛ینامیده م« کیان خره»حالتی به تنهایی 

مام خود برستتتد،  حد ت به  با عوالم نورانی(  باط  )این ارت

موجودات محستتوب  ترینیفپادشتتاه دیگر ازجمله شتتر

 ؛در حالتی از اعتدال در نورانیت استتتت اوزیرا  شتتتود؛یم

بخش بزرگ )خورشتتید( پیشتتگاه روشتتنی دلیع اینکه دربه

فاق ابزرگ نورانی برای  یهاقرار دارد، همه خلستتته و ات

 .(504 ه، ص.1380 سهروردی،) «افتدیم

شروق « منبع اصلی»انتقال  ۀسهروردی عوامع واسط

که نور فرهی ریشتتته در آن دارد را فرشتتتتگان حاکم بر 

فر کامع، نورالاعظم یعنی  ۀکه واستتط نامدیطلستتمات م

ست شید ا ست ؛خور شید نی سم خور  ،البته مراد از آن ج

طلستتتمات استتتت که ستتتهروردی آن را  ۀبلکه فرشتتتت

  .(504 ه، ص.1380،)همان نامدیهورخش م

شمسیه( نیز هورخش  هورخش کبیردر نیایش  )الدعوه ال

)نیرالاعظم( همان طلسم خورشید در حکمت اشراق و معطی 

سان ةو بخشند سته است  یهافر به ان  ، ص.1384)معین شای

در آیین مهر،  ،بنتتابراین ؛(11 ، ص.1383 ،نوربخش ؛150

انتقال نور و فر ایزدی، ایزدمهر و در حکمت اشتتراق  ۀواستتط

صول  ساس ا ست؛ برا سهروردی عامع انتقال فر هورخش ا

خرهّ  توانیها محکمت خالده، در مقام مقایستتته میان فرهنگ

نگ  ند )در فره با ولایت و انستتتان فرهم یانی را مترادا  ک

ع و خلیفه الله )در فرهنگ باستتتان( را همستتان با انستتان کام

فت گویی  .(41 ، ص.1397 ،)انواری استتتلامی( در نظر گر

حقیقت واحد در دو زمان با تملیات مختلف ظهور پیدا کرده 

ست سفه  ؛ا البته نورانیت خره کیانی که متناظر با ولایت در فل

ست سلامی ا شت ،و عرفان ا شده از متن قرآن و روایات بردا

اسلامی است که سهروردی با نگرش حکمت خالده توانسته 

ست  سلامی تبیین ا ستان تا ایران ا مفهوم ولایت را از ایران با

استتلامی، در قالب عرفا، حکیمان و  –ند و در دوران ایرانی ک

 بنابراین: ؛الله، به فر تولدی دوباره ببخشاید یاولیا
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ستانی  -1 شید مهرایزد با و هورخش هر دو ملکوت خور

 هستند.

مهرایزد باستتتانی و هورخش هر دو عامع انتقال فر به  -2

 افراد شایسته هستند.

فر همان نوری استتتت که از جهان باستتتتان تا جهان  -3

مختلف )خره کیانی یا ولایت( در کالبد افراد  یامروز به انحا

چون مفهومی جهان همشتتایستتته دمیده شتتده استتت و گویی 

 شمول، ریشه در تاریخ ایران دارد.

 

  یشتو مهر یسهرورد -6

مهم اوستا، مهریشت است که محتوای  یهایکی از بخش

شته  ستی نو سط مغان آیین مهرپر شت تو آن بعد از مرگ زرت

 .(73-47 ، ص.1385 ،)دوشن گیمن شده است

شراق از محتوای  شیخ ا ست  شت عالیخانی معتقد ا مهری

آگاه بوده است. او تلاش کرده است نشان دهد سهروردی در 

رستتاله مونس العشتتاق به مهریشتتت توجه داشتتته و برخی از 

فقرات مهریشتتت را با آخرین داستتتان مونس العشتتاق تطبیق 

و معتقد است عشق با . ا(7 ، ص.1381 ،)عالیخانی داده است

ی که در رساله مونس العشاق ذکر شده همان توجه به اوصاف

 .(1)همان، باستانی است « مهرایزد»

سدیسهروردی م سهروردی، نوی در  :(29 ، ص.1381 )

شهری که روی نهد،  ست که در هر  شته ا شور او حسن نب من

شهر رسد، گاوی از برای او قربان کنند.  او این باید خبر بدان 

فان الله »سوره بقره برداشت کرده است.  67موضوا را از آیه 

تذبحوا بقره یان الهی از 67بقره، ) «یامرکم أن  بانی در اد ( قر

ست و  سجایگاه والایی برخوردار ا شدن ای برای نزدیکیلهو

انستان به خداوند استت. همچنین، قبولی قربانی نشتانه میزان 

طور شتتود؛ بهیمنزدیکی و ارتباط انستتان و خدا محستتوب 

ضرت آدم  سر ح ستان دو پ سلام )هابیع و یهعلنمونه، در دا ال

دلیع کنند؛ اما بهیماوند چیزی قربانی قابیع( هر دو برای خد

ها از یکی از  بانی تن عدم خلوص دیگری قر خلوص یکی و 

شود که آتش حسادت در یمشود و همین باعث یمآنها قبول 

(. طبق 27مائده، شود و به قتع برادر اقدام کند ) ورشعلهقابیع 

انند گوستتفند، گاو یا روایات قربانی تنها کشتتتن یک حیوان م

شتتتتر نیستتتت؛ بلکه هر آنچه موجبات تقرب را فراهم آورد، 

ان »فرماید: یمشتتود. پیامبر اکرم )ص( یمقربانی محستتوب 

به خداوند است  مؤمننماز مایه تقرب « الصلواه قربان المومن

(. امتتام علی 18907ق، حتتدیتتث 1409المتقی الهنتتدی، )

نماز « الصتتلوه قربان کع تقی»الستتلام نیز فرموده استتت: هیعل

)صتتتدوق، آید یمبرای هر پرهیزکاری قربانی به حستتتاب 

تواند قربانی یمپس هر عمع نیکویی  (.10/620ق، ج. 1403

شتن گاو نزد شود. ک سوب  ست از  مح سهروردی تمثیلی ا

سالک تا  سرکش؛  شتن نفس  شد  خود نفسمبارزه و ک را نک

نهادن در عوالم مختلف را ندارد. عوالم مختلف در اجازة قدم

 قالب شهرها نمایان شده است.

شاق با قطعه  ست این عبارت مونس الع عالیخانی معتقد ا

هرکدام که او را با اخلاص و توجه »مهریشت مشابه است:  9

 یهاو از میان جان پرستد بدو روی آورد مهر بخشنده چراگاه

سخنی از قربانی .«خفرا شت  شده در مهری کردن گاو مطرح ن

ست سوم  ؛ا سخنان را از ر سهروردی این  ست  اما محتمع ا

شد و اگر زردشت از نفس گاو  جشن مهرگان اخذ کرده با

سخن م سهروردی از گاو نفس  ست،   گویدیسخن گفته ا

و این مفهوم را با داستان قرآنی گاو بنی اسرائیع پیوند داده 

ست. این  ست که در گاهان، نفس ا صورت ا پیوند به این 

متصف شده است که به معنای لافار   aziگاو به صفت 

، 1381 ،)عالیخانی است« 63بقره، »و لابکر عوان بین ذلک 

صر مهم آیین مهر بوده  شومییادآور م .(8 ص. گاو از عنا

که عامع انتقال فر، به پادشتاهان و افراد شتایستته استت و 

گان )از مهم ناصتتتر اصتتتلی جشتتتن مهر  ینتریکی از ع

نابراین،آیین مهر( استتتت یهاجشتتتن  نی استتتتگفت ؛ ب

آیین مهر بهره  یهاستتهروردی آگاهانه یا ناآگاهانه از آموزه

لده، خود را مماز او با توجه به حکمت خا .برده استتتت

نمادهای اقوام مختلف که با تعابیر گوناگون برای  داندیم

شده و آن  دهداند را با هم پیوند بیان حقیقت واحد مطرح 
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گویا امر واحد  .اشخاص یا نمادها را در آثارش به کار ببرد

 مختلف برای بیان حقیقت واحد است. یهابا چهره

 یجهنت

ساس مهر و قهر تنظیم شناسی سهروردی نظام هستی برا

ست. او  ساس مهر یا عشق تبیین کرده ا شده و آفرینش را برا

خره و انتقال فر  یانهورخش، ک یایشمانند ن ،در موارد متعدد

ستانیزدتوسط هورخش )مهرا شته یلیتمث یها( و دا  شدهنگا

اما  ؛است یمهرپرست یها، متأثر از آموزهیدخورش یتبا محور

 ،ستتهروردی معتقد به حکمت خالده استتتکه با توجه به این

مهری را در پرتو  یهاآراء شتتتیخ و آموزه یهاباید شتتتباهت

ساس  ،برای نمونه کرد؛حکمت خالده بازخوانی و بررسی  برا

صول حکمت خالده نورانیت خره کیانی متناظر با ولایت در  ا

شت سلامی بوده که بردا سفه و عرفان ا شده از متن قرآن و فل

سلام ستان تا روایات ا ست و کاربرد این مفهوم از جهان با ی ا

. شتتتودمیجهان استتتلام تنها براستتتاس حکمت خالده تبیین 

با  ،همچنین یانی،  حث خره ک یایش هورخش کبیر و مب در ن

فاهیم جه م یم هان شتتتمول موا که در اقوام و  شتتتویمیج

شته یهاملت صر به دینی و نه مختلف وجود دا اند که نه منح

بلکه امر واحدی است که در  است؛ یمخصوص به قوم خاص

یا الهی و حکیمان  یطول تاریخ با تعابیر مختلف از زبان اول

 جریان و حیات داشته است.

در تاریخ اندیشه  داریشهسهروردی با عقلانیتی ر ،بنابراین

مختلف قرار گرفته  یهاو حکمت هایشهایران، نقطه تلاقی اند

ست. از برخی از آ مانند  ،سابق از خود یهاو حکمت هایینا

ستفاده  سلام از روی آگاهی ا ستان و ا صر با ایران، یونان و م

ستی  هاییینو از ابعاد حکمی برخی آ کرده دیگر مانند مهرپر

ست. بهره برده  نیز صریحی به این مسا و اله در آثار ئهرچند ت

مهرپرستتتی در  یهاوجود عناصتتر و آموزه شتتود،یدیده نم

ها در داشتتتتن این آموزهریانحکمت اشتتتراق حکایت از ج

 جاری در زمانه او را دارد. یهافرهنگها، آداب و خردهسنت
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